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 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم
 یمِحِالرَّبسم الله الرحمن 

 ربله گفتم یکی از علمای معروف مشهد ایشان چون دیگ .آمدیم صحبت روضه بوددر راه که می
و در ذهنم بود که مرد بزرگی بود اسمش هم  مریض شده بود و در حال فوت بود حدود صد سال پیش، 

و حالا کسی بوده  به عیالش شودیمیک روز صبح بلند ر ولی دیگ و بسیار مرد صالحی بود،معروف بود 
گوید د سه چهار نفر هستیم، مینگویگوید که چند نفر در خانه هستند؟ میمی خدمتکاری و فلانی،

گفتند که ها بود، و این علماهل روضه نبود! اهل به اصطلاح خواهم روضه بخوانم! بیایید بنشینید می
این قضیه را خدا ـ  خواهی روضه بخوانی؟ گفت دیشب خواب دیدمدفعه می مگر چه شده؟ چرا یک

 ،گفتیمرحمت کند مرحوم آقا میرزا حسن نوری، مشهد که مشرف شده بود یک روز برای مرحوم آقا 
او چند سالی هم ، بیشتر است کدامشانسن  دانمینممنتهی  حسین است،میرزا  میرزا حسن برادر آقا آقا

آقا  که نیامثل  ،مرحوم آقا و آقا میرزا حسن ،رفتندیمبا هم در مسجد حجتیه آقا بود و مرحوم حجره 
که من دیشب  :گفتمی ـ فاضل بودخوانده و مرد فاضلی هم بود، درس .بود شتریبميرزا حسن سنش 

 .د، ما هم حرکت کردیمرونخواب دیدم که صحرای قیامت است و مردم به سمت بهشت و جهنم می
بهشت برای یک امام است، هر در که تو هم اهل بهشتی! ما هم حرکت کردیم و آمدیم و دیدیم  :گفتند

 ... ، ، امام صادق، امام رضاامام جواد
و به ما هم  دنورند چه صفی! همه میاهامام صادق دیدیم که به! علما صف کشید بپشت در

تو هم باید هستی لذا  السلامهیعلعلما و شاگردان امام صادق  زوگفتند که باید پشت این صف بایستی، ج
چه کار کار کردی و  هاین صف بایستی، گفتم لابد موقع رفتن هم یکی یکی حساب و کتاب و چ در

دم بود نبود، معلوم این صف  ردیگکه انداختند زود راه می اگردیدیم که ال علی کل ح... نکردی و 
خود بی که ملائکه.. .و !ات را ببینیمپرونده خبگویند ملائکه ای هستند که می جا تازهبهشت هم آن

 جا گمرک است! این !ندجا نیامداین
آید جا ميکس آن هیچ کس نیست، هر السلامهیعلمربوط به امام حسین  بدر ديديم  نگاه کردیم

زود  السلامهیعل جا که نوشته برای امام حسین! آن؟طوری استرود، گفتیم چرا قضیه اینمی داخل زود 
 ،ودشنمی این طوری دیدیم ؟فلانببینیم و ورق بزنیم و  اسین جین و پرونده ر دبایستنجا ، ایندنورمی

 بر بزنیم ومیان ر بزنیم!بُمیان که رفتیم !کشدیمطول  ماها کهو مثل این باید حالا حالاها بایستیم خیلی
حساب و  جاکشد، اینخیلی طول می السلامهیعلامام صادق  درببرویم!  داخل رامام دیگ ببریم از در
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بخشند از یک جا هفتاد هزار گناه را از یک آدم میآن است.است! اوضاع ما هم خیلی خراب کتاب زیاد 
 بخشند! را هم نمی گناهم یک عالِ

 برویم داخلمدیم آتا جا رفتیم آن :گفتـ 
 طرف بروی! جا نیستی باید آنروی؟ تو برای اینکجا می بايست :گفتندـ  

 .جا صف استبابا آن :گفتمـ 
 .بفرما برو بینیم صف استخب ما هم می :گفتندـ  
 هیچ ندارد؟  ،ای، استثناییحالا تبصره :گفتمـ  

  .هیچ ابداً :گفتندـ 
 .دلش به حال ما سوخت ...سلام علیکم گفتیم بهشت رضوانِبه ـ 
هم به کسی را پیشنهاد کنم که بتوانی این وسط زیرآبی بروی آن  تو توانم بهیک راه می :گفتـ  

را تو  آن وقتکه یک روضه بخوانی، اگر یک روضه خواندی ینگوییم، و آن ابه تو می خلاصهنگو ولی 
 .کنیمآوریم و رد میبه حساب می السلامهیعلهم جزو صف امام حسین 

  .یک روضه خواندمجا آنرضوان بهشت همان جا برای من نشستم آن گفت 
 .رفتیمداخل  برو، ما هم  بلند شوو : خب حالا قبول شد،گفتندـ 
جا آن .وقتی در این دنیا روضه را خوانده باشیم كیم که نخواهم روضه بخواحالا می :گفتـ 

چایی را آوردند و چایی چایی درست کنید، شود، خلاصه روضه را خواند و بعد گفت طوری نمیاین
 به رحمت خدا رفت! و صفا کرد!  رچایی را که خورد دیگخوردیم، 

 دـجهنم نبردناگر البته ـ  رجا اگآن از این نظر !یماهدی خوانقیچی چپ اندرهاما یک روضهگفتیم 
چه  گر !ددیدی و ندیماخوروضه ما که  :گوییممیو رویم می ،بودیم السلامهیعلام صادق صف ام در

 ولی در عین حال بالاخره روضه را که خواندیم. !دار بودخنده ،کیبن به جای ماميهاروضه
، ، غذایی که نمک نداردنمک استکه منبری که روضه ندارد مثل غذای بی فرمودندمرحوم آقا می

رد  و زودنشیند، حقیقت روحانیت صحبت و سخنان انگار بدون این روضه و توسل به جان نمی و اصلًا
 گذرد! خیلی توجه داشتند.شود و میمي
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
جا صحبت به این ،اباحه و تجویز در عبادات تعارض بین نهی و در قضیهدیروز عرض شد که 

 .عبارت است از نفس فاعل در مقام فاعلیت ،م در این انشاء تکلیفرسید که مرتبه سو  
نیست یعنی  اوخود جنبه فعل زیاد مورد نظر  ،مولابرای کنیم که در بعضی از اوقات ما مشاهده می

به جنبه  بلکه صرفاً ،مصلحت فعلی را در انشاء امر یا مفسده فعلی را در نهی از یک فعلی مد نظر ندارد
در آن مواردی که قصد  مولا نظر دارد، مثلًا ،چه در جهت و نقطه مفسدهفاعلی، چه در نقطه مصلحت و 

مکلف به یک را  ، اوکند دارکه او را به یک عملی وا ، یا اینای این فرد بکندست که یک تجربهمولا این ا
اف در نفس او کنستإقدر این جنبه همین ،نظر او نیست نفسی بکند، حالا آن کف نفس هیچ مد  کف 

کند که نفس آن امر مورد ای میمسئله که او را امر به یکیا این .تحقق پیدا بکند برای مولا کافی است
نظر او نیست، شاید یک امر خیلی لغوی هم باشد ولی این به جهتی برای مصلحت فاعلی، نه به 

خواهد آن جنبه فاعلی در این مسئله تحقق پیدا بکند، نسبت به یک مطلبی امر مصلحت فعلی، مولا می
 .بکند

ها را پشت دخل کاسب باشد، این فرزندشان خواهنددیده شده بعضی از افراد که می مثلًا
د، نکنند که چیزی را بفروشند، حالا به ضرر کردن و نکردن کاری ندارها را مجبور مییا آن ،گذارندمی

، ضرر که نیست کسب برای تاجر تحصیل منفعت است تجارت و آمد و ضرر هم کرد، خب مقصد از
که در این معامله  ا این کاری ندارد به اینیک معامله مقصودش ضرر است؟ ام کدام کاسبی و تاجری از 

و تجربه  و بتدر  فرزندش نسبت به این مسئله خواهدیمشود، شود یا نفع انجام میضرر انجام می
گوید برای من مهم نیست، هر چقدر هم ضرر بکند، یاد بگیرد که پیدا بکند، ضرر هم بکند میت وی خبر

خواهد فرض یاد بگیرد که چطور می ،مردم طرف شود، یاد بگیرد چطور این راه کسب است چطور با
گوید حالا بیا پشت دخل بنشین حاصل شد میپیدا شد و و آن که  .آن مهم است بشود كاسب بکنید که 

، این جنبه سپردو هر چیزی که دارد به او می سپرداش را به او میو دفتر و مکتب و تجارتخانه و مغازه
 مورد نظر مولا است.در این مسئله و قضیه فاعلی 

واب یعنی هیچ ارزش عرفی بر این قضیه ثوابی هم بر این مسئله مترتب نیست، منظور از ثلذا هیچ 
مترتب نیست، یعنی عرف در این صورت دیگر به دنبال این نیست که بگردد حالا فرض کنیم که تو در 

جنس در کنار خیابان فروختی، یا سر بازار این چیز را گفتی ر این یک روز که د  جا ضرر کردی، مثلًااین
تجربه است، این نکته مهم و دقیقی است که  اختبار و این به خاطرداند عرف هم مي یا منفعت کردی، 
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 خدمتتان عرض کنم. خواهمیمامروز 
اش کم اش ارادهکه بچهبیند می ای  فرض کنیددر یک قضیه طور در مورد کف نفس است،همین

 ،ی به همه چیز دست بزنهخواگوید دست به آن نزن، میميکوچک از یک قضیه کند شروع میاست، 
این مطالب مورد توجه قرار خیلی ها مسائلی است که در باب تربیت و این ـ ولی به آن دست نزن

گوید میاز لجبازی  مدام زد حالاحالا دست نمی اگر تا به آن دست نزن و از این نظر،گوید می ـ  گیردمی
آن ا نهی مولا، پدر یا مادر خواهد دست بزند ام  ! و او میدیگر طوری استم دست بزنم، این نفس اینوبر

کند، اقتدار امر در او تحقق پیدا می اقدام و کند، این جنبه کف نفس نسبت به یکجلوگیری میاش نهی
یک مثلا پله بالاتر، یک دفعه بعد از مدتی،  رنسبت به یک مسئله دیگ ،بالاتر و قدم بالاترکند، پله پیدا می

در  اقتحام در  توانست کف نفس کنددر یک سال گذشته نمی بینید نسبت به مسائلی که ابداًسال شما می
علیت آن گذرد و هیچ چیزی نیست، این یک جنبه تربیتی دارد، این به فا، الان به راحتی میآن قضیه

 جا مورد نظر هست یا نه.کند، مولا به خود فعل نظر ندارد که این خود فعل در اینمکلف تعلق پیدا می
از یک عمل، نهی از  ،این مطلب به جنبه فاعلیت است، روی این حساب در باب نهی از یک فعل

اسمش را  ی یا جواز، امر بعدخُلّي وطَبْعَهکند اگر لویک عمل عبادی، که مولا نهی از یک عمل می
کند یت میوضو دلالت بر مبغکند خب آن امر دلالت بر فساد می ،بعدی پس از این نیاید جواز ،بگذاریم

جا قصد تقرب متمشی و هیچ شکی در آن نیست و نهی در عبادت هم موجب بطلان است، چون در آن
قصد تقرب و با وضو و هزار تا  با شما فرض کنید که کهنیست و نهی مورد رضای شارع نیست، مثل این

خوانید وقتی نماز ظهر را میخوانید، کنید الان زوال است، نماز ظهر را میها خیال میاخلاص و این
جا طهارت حاصل است، وضو گرفتید و الان فهمید که پنج دقیقه به زوال مانده، در اینبعدش تازه می

و  قبالکردید، قصد وجه و تمام مطالب و استهم طاهر هستید، تقرب هم حاصل است، قصد قربت 
به در ظرفی قرار گرفته که آن ظرف مورد رضای مولا نیست، آن قدر که این مامورٌا همینام   ...همه

جا موجب بطلان است، دوباره باید نماز خوانده شود گرچه در در ایناین به نیست، مامورٌ ، ظرفظرف
 .آن تقرب و این مسائل لحاظ شده

 آن در او کنیم که آن جنبه عبادی که در آن رضایت مولا وابراین در عبادت ما ملاحظه میپس بن 
ولی در عین حال آن عمل، عمل  ،تقرب است در اوجا نبوده، گرچه ماموریت مولا داعی بر فعل در آن

آیا بر این ، اللهمورد نظر مولا نیست، ولی بیننا و بین  از نظر اجزاء ـ  توجه بفرماییدـ مرضی از نظر اجزاء
عبد در مقام تقرب اقدام بر این کرده است ولو در غیر ظرف وجود که قبل از زوال باشد، این عملی که 
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 است، یک وقتی رتبوابی که الان متثدانید؟ واب را شما چه میثخب گیرد؟ وابی به او تعلق نمیثآیا 
این ملائکه دو تا دفتر  که کنندیمخیال ها این ،کنیدنگاه می  السنه را فعلی و متعارف درواب ثشما این 
نویسند این آقا چهار رکعت نماز ظهر قبل از زوال خوانده، اگر همین صلاة جا ميواب یعنی اینثدارند و 

حالا یک نمره  گویندمیدهند، به او می 5به او بدهند، الان یک نمره  02در بعد از زوال باشد یک نمره 
وابی است که ثواب، ثا این اجر نماند! ام  چهارم به او بدهید که این زحمتی که کشیده این زحمت بی

در ذهن عرف متعارف فقهی  اصلاً  چیز دیگری،واب، غیر از این مسئلهثمتعارف است! یعنی غیر از این 
 کند.تبادر نمی ،ما

 است و مترتب بر رضای الهی است، عبارت است از نفسُ وابی که مترتب بر عمل صالحثا آن ام 
گویند، واب میثکند، به این الی الله که آن تقرب و تجرد را انسان در وجود خود احساس می قربِتّال

واب دارد، ث آن قدر ،واب دارد، کسی که آن عمل را انجام دهدث قدر نیا ،کسی که این عمل را انجام بدهد
ها چیست؟ این واب دارد، تمام اینث قدر نیا ،شب قبل از خواب این را بخواند فرض بکنید که کسی که

اذکار  مسبحات را خوانده، این آقا ای نوشته باشد که این آقادفترچه ،نیست که ملک سمت چپ و راست
قرآن صبح امروز  قدر نیاآقا رت قبل از نوم را حاصل کرده، این قبل از خواب را خوانده، این آقا طها

ای در کار ای در کار نیست، پروندهواب بنویسید! نوشتنی در کار نیست! صفحهثقدر برایش خوانده، این
لف است که آن نفس و قلب مکلف در تحت اراده و از نفس و قلب خود مکَّاست نیست! پرونده عبارت 

ه نظر جنبه تصرف ملکین است که آن دو ملک، آن قلب را در تصرف خود دارند و آن عمل را از نقط
اد و از نظر بتعدهند و آن کدورت را از نظر ادر آن قلب قرار می ،نقطه نظر جنبه تقربی از تجردی و

 دهند.ها، آن عمل را هم در نفس انسان قرار میوبیت و تنفر و نفور و اینضمغمبغوضيت و
خودتان به عنوان بنابراین شما به هر میزانی که عمل خلاف انجام بدهید آن حالتی را که در نفس 

که آن ملائکه به شما دادند و اگر عمل  است ایکنید عبارت است از آن نمرهحالت کدورت احساس می
 در یک مجلس ذکر فرض کنید .همان ثواب است بتهاجاو  صحیح انجام بدهید آن حالت نورانیت

-و یک مجلس مصیبت شرکت می کنیدشرکت می السلامهیعلکنید، یک مجلس سید الشهداء شرکت می

بینید که انبساط پیدا کردید، یک حالی پیدا کردید، این حال قبل از رفتن آیید میوقتی که بیرون می ،کنید
چیست؟  زاش نوشته، آن دفترچه عبارت اای است که آن ملک سمت راست در دفترچهنبوده، این نمره

که ها و اینکنند هایی که باز میاین کاغذها و دفترچه قلب شماست، وگرنه او دفترچه و پرونده ندارد، از
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 لف آن قلب را دارد، آن قلب عبارت است از پروندهندارند، همان قلبی که آن مکَّ

سراء، قلبک و  کتابَ نفسک و اقرأ  اقرأ کتابَ  یعنی قرأ کتابکإ یعنی همین ﴾41 ﴿الإ 
ای ضمیرک و وجدانک و عقلک، این را بخوان که آن خواندن دیگر نیاز نیست که آی ملائکه اقرأ کتاب

قرأ إ، مل و در صفحه دو  بودید بیایید این پرونده را به من بدهید باز کنم در صفحه او  که در این دنیا 
 است. قرأ کتابکإنگاه به خودت بکن، این معنای  كکتاب

گویید کنید میآید یا نه، شما نگاه میگوییم آقا یک نگاهی به خودت بکن ببین یادت میما نمی
خودت را  !چيز خواندی؟ هیچ هالان شما چ یک چیزی یادم آمد! آهان آهان یک چیزی یادم آمد!

 !1خواندی، خودت را مطالعه کردی! چیزی که الان برای تو مخفی بود
جا و این خلق الله در جنگ جمل به زبیر چه فرمود: برای چه آمدی این السلامهیعلالمومنین امیر

یا علی بیا همینی که هست و فلان، گفت  ؟جاطلحه و آن زن آمدید این تو وچرا را راه انداختی و آمدی؟ 
کار دارم، ما با هم که رفیق بودیم،  با توولی  ،ها کار ندارمحضرت فرمودند بیا کارت دارم، با طلحه و این

مدینه، در مزرعه نشسته بودیم کنار یک جوی آب با هم صحبت در اطراف آید یک روز ادت میی
آمدند، به صلی الله علیه و آله ، یک دفعه پیغمبر کردیمو شوخی می خندیدیمگفتیم و میکردیم و میمی

مد ای زبیر روزی خواهد آاما خندید با هم، و مي گوییدبلند شدیم، حضرت فرمودند می احترام پیغمبر
 زبیر 0!خواهد بودمظلوم او ی و در آن روز تو ظالم و ریگمیدر مقابل او قرار و ، که تو بر علیه این شخ

، گوییم که تعمدی بوده شاید یادش رفته بودما نمی ،شاید یادش هم رفته بود و بدبخت ، بیچارهنشست
قرأ کتابک، إ .الان بیا و تسلیم شو خب !؟یادت رفته بودبود! زبیر گفت یا علی عجب! من یادم رفته 

المومنین این را جلویش آورد، در کتابت را بخوان، الان همانی که در روز محشر باید اتفاق بیفتد، امیر

سراء،، این دنیا و الان بخوان خودت الان دیگر باید ﴾41 ﴿الإ 
 کنی؟ حساب برسی، چه کار می

                                           
    46تا  48ص  ،7ج ،معادشناسي و 062ص ،جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب شريف روح مجرد - 1
 66، ص2ج  ،امام شناسي و 160ص ، 1ج ،الاحتجاج - 0
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گفت من مظلومم هم گفت،  را ایناین را گفت یا نگفت؟ بله گفت! گفت تو ظالمی یا نه؟  پیغمبر

سراء،یا نه؟ این را هم گفت،  دیگر خودت باید حساب  ﴾41 ﴿الإ 
که برسی، منتهی او آمد حساب بدی رسید، نصفش را رسید و نصفش را نرسید، این نصفی که رسید این

جلوی مردم آی  !یاعتراف کن یباید بیای یکه کنار رفت! کناره گرفتکناره گرفت، و نصفی که نرسید این
ها و عثمان است و تمام نامهم از د ياین بر ایها الناس من غلط کردم، من اشتباه کردم، حق با علی است،

خواهد . هر کسی ميها غلط است و حق با علی استتبلیغات و اعلانات که برای شما فرستادم همه این
شد صاف به بهشت شد، اگر هم کشته میخواهد ما رفتیم، و شایدم هم کشته میبیاید و هر کسی نمی

 رفت.می

نکرد؟! این کاری که زبیر کرد همین کار را حر کرد، هیچ تفاوتی نکرد،  را حر هم مگر همین کار
او که آمد جلو  ،آمد جنگشانبه  السلامهیعلامیر المومنین  آنتازه برای حر یک کمی بدتر هم بود، حالا 

 آید کتاب نفس را، در روز عاشورا همین حر میرا بینید اقرأ کتابکشما می را  گرفت. امام حسین راه
جا چرا اینجا ایستادی؟ خواند برای چه اینخواند، کتاب ضمیر را میخواند، کتاب خودش را میمی

خواهید شمشیر بکشید؟ چه گناهی کرده که مگر این حسین چه گناهی کرده است که الان میایستادی؟ 
واند! مگر خکند کتاب را میشروع می یک یک !دنامه ندادی تانسی هزار نفر را آوردید؟ مگر خود

خودتان نامه ندادید، مگر دعوت نکردید، مگر معاویه با حسن بر این اساس قرار نگذاشت که پس از او 
  ...و مگر و مگر کسی نباشد، مگر معاویه همان پیمان را نشکست، مگر این، مگر این

 بیند راه بسته استمی ،آوردیک یک جلو می طوریهمین

سراء، طور نبود و این ،، خودت حالا باید بیایی و حساب برسی، مگرها را آوردی و آوردی ﴾41 ﴿الإ 
 :گوییمی بینی راه از پس و پیش بسته است،می ررسی، دیگجا وقتی که میتا رسیدی به این و نبود نبود

 لغزد!جاست که همه پایشان میخواهد، اینجا میو یک اراده جوانانه این یک همت جانانه !یا علی
رسد حالا جواب مردم را چه بدهیم؟! یک عمری به مردم جا که میاین آورند جلوآورند و میمی
التفات که  طوری گفتیم!طوری به مردم گفتیم، حالا آنطوری گفتیم حالا خراب کردیم! حالا ایناین
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ق لَمَ کند به جفتک انداختن!نفس شروع می وری گفتیم، این حالاطوری گفتیم و آنط، اینفرماییدمی
؟ قلب آقاجان توانی گول بزنیطور است و ...! نفس خودت را هم میطور است و نه آننه این !نزد

فلان  که بیاییم و برای مردم یک طوری سر هم و سنبل وتوانی گول بزنی؟ گیرم به اینخودت را هم می
جا گفت اگر بخواهم آبروریزی است، نصف قضیه را گذاشت ، زبیر اینیک دسته نیندازیم خودمان را و

آن طلحه که تا آخر کار  باحداقل بالاخره  گویم خدا پدرش را بیامرزدنمی و در رفت! باز هم بالاخره
آن هم در  البته قاتل طلحه نه ،1و قاتل ابن صفية فى النارکرد، لذا حضرت فرمودند که فرق می ایستاد او

دو با هم فرق ها هر مثل این که این، که قاتل طلحه هم مروان بود و او فی النار بود، نار است البته
خیلی عجیب ـ  کردند، حضرت فرمودند وقتی شمشیر زبیر را آورد چقدر این شمشیر غم و اندوه رامی

  زدود!رسول الله این شمشیر میاز چهره  ـ  کند ریبه خاست، خدا عاقبت آدم را 
یک موزه استانبول دیدن کرده بودیم، از ، بودیم در استانبول به تركيه داشتيم  من در یک سفری که
لباس سید  حضرت زهرا، جب ه موزه خیلی چیزها بود، موی پیغمبر بود!در یک شمشیری در آنجا بود، 

 عصایفرض بکنید  یوسف! یا مثلًاحضرت عمامه  جا بود!یک چیزهایی در آن الشهداء در روز عاشورا!
چون  !جورییک عصای این !آید اژدها بشودنمی او این عصا بهبا خودم گفتم موسی،  حضرت

 آمد کهنمیبهش کردم که من نگاه می به اینگویند که عصای حضرت موسی پیش امام زمان است، می
آمد که نمی ه،کلج وکقدری، اینیک چوب نازک اين عصا تنه درخت بود! آن اژدها شود!!  این عصا

 خلاصه عصای موسی بود. تبدیل به یک مار شود، حتی یک مار نازک چه رسد به اژدها!!!
از جمله شمشیر خیلی بزرگی بود، اگر این بود معلوم بود که زبیر خیلی پهلوان بود، یک شمشیر 

 .و زنگ زده، نوشته بود شمشیر زبیر بزرگ و صاف و البته خب آثار قدمت را داشت، خیلی قدیمی
کردم، این شمشیر من را به م جالب بود، گفتم عجب! در فکر رفتم! کنار نشسته بودم و فکر مییخیلی برا

فکر انداخت، حالا به صحت و سقمش کاری نداریم به اصل قضیه که چطور یک شمشیری که یک روز 
علی ، ایستد! در مقابل علی می شمشیر در مقابل حق دود، این زغم و اندوه را از چهره رسول الله می

عجیب است! در ایستد! رسول الله ثانی است، در قبال همان رسول الله یک روزی می پیغمبر است همان
هر لحظه ما در  به خدا باید پناه ببریم، واقعاًکند، می جنگ آید و قبال همان رسول الله این شمشیر می

                                           
  65 ص ،2 ج ،امام شناسي و 676و 670، ص 0مسعودي جروج الذهب م1 -  
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 هستیم.امتحان و در آزمون 
فت، آمد داد زد آی مردم ی حر نه! حر آمد و تا آخر خط را رولبینید همین، کنید میشما نگاه می

خود است و من هم رفتم است، تمام این کارها را کردیم بیما غلط کردیم، ما فلان کردیم، حق با حسین 
   ...دانید و رفت و شد در همان خیمه وو خلاصه خودتان می و ملحق شدم

سراء،... این حساب را برسی، این چه  ردیگخودت باید  ﴾41 ﴿الإ 
واب یعنی این! کدورت و گناه یعنی آن! گناه نوشتنی نیست، گناه تکوینی ثشود! واب میثشود؟ این می

آید، و در این زمینه خیلی مسائل هست، پیش میجا مسائل دیگری شدنی است، لذا این ثبت است و گناه

-پیدا می گیرد وپی می هایشها از همین جاها ریشهو این ﴾07 ،﴿الفرقان

 اين حالت.این ثواب عبارت از چیست؟!  شود.

تحقق پیدا کند، فقط فرقش با نماز بعد از این نماز ال این است! نمازی که قبل از زوال ؤسحالا  
دارد، تقرب را دارد، قصد  اندارد، استقبال هم همان فقط زوال است، هیچ فرقی ندارد، طهارت که ،زوال

دارد،  را التسلیم هالتکبیر و آخر هلدارد، او همه را باربع الركعات   و تماماً وجه را دارد، صلاة صحیحاً
ها همه دارد، الله اکبر، مرگ بر فلان هم ندارد!! و خلاصه اینو بعدش را هم را را تسبیحات حضرت زه

 .چیز درست است
بگویید، مرگ بر این و را  ند این است که تسبیحات حضرت زهرا اهبه ما گفتکه ه چبعد از نماز آن 

ندارد، صحبت این ها را هم اینمرگ به این بگویید و مرگ به آن بگویید، نگفته!  مرگ بر آن که پیغمبر
جا رحیم هستی یا نیستی؟! است بیننا و بین الله، اگر از خدا بپرسیم تو عادل هستی یا نیستی! تو در این

تو رحمان هستی یا نیستی؟! اگر از خدا این سوال را بکنیم پاسخ ما را چه خواهد داد که بین این نمازی 
، از نقطه نظر تأدیه منظور و مقصود مولا چه که بعد از زوال است یتصلاکه در قبل از زوال است و 

 . هیچ فرقی ندارد .فرقی است؟ فقط فرقش زوال است
واب یکی است، ثهر دو هر دو یکی است، وابش باید کمتر باشد؟! ثواب ندارد یا ثخب این نماز 

ن منتهی به خاطر یک مصلحتی آن صلاة بعد از زوال مجزی است باید بعدش دوباره انجام بدهی، چو
ا از نقطه نظر تقرب  و از نقطه نظر اتیان و از نقطه نظر اجرای ست، ام  جایک مصلحت دیگری در این

 خورد.که بعد این قضیه به دردمان میتا این ،تکلیف، هر دو یکسان است، این را داشته باشید
قتی که مولا م وبینیمیجا نسبت به ایننسبت به این مطلب وقتی که ما بخواهیم نگاه کنیم، حالا 
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جا جنبه فاعلی جا مورد نظرش هست، یعنی انسان ببیند در اینجنبه فاعلی در این شببیند که این بنده
خواهد، علاوه بر بیند این بنده دلش میکند مییعنی وقتی که مولا به بنده نگاه می .است نه جنبه فعلی

خوش آمده! دوست دارد این فعل را  او ین فعل بهچسبیده، ا او این فعل به ،که این فعل را انجام دادهاین
دوباره یک طوافی بکند، دلش خواهد بگوید، دلش می یخواهد دوباره یک لبیکانجام بدهد، دلش می

 آیدمی علی العباد، مولا ةًجا از بار رأفدوباره خودش را در آن حال و هوای احرام ببیند، این خواهدیم
ا خود این عمل فی حد نفسه، ام  .توانی دوباره این عمل را انجام بدهیدهد که تو میترخیص به او می

جا خواهد، من در اینجا دلت میخواهی، چون تو در این، چون تو میخودش مورد رضایت من نیست
گوید نه، هر ماه فقط اگر به نفس این عمل نگاه بکنید مولا می لّي وطَبْعَهخُلو  کنم،این ارفاق را به تو می

نماز بخوانید به اصطلاح که خب صلاة در خارج حمام، در خارج از حمام  .یک عمره مفرده نه بیشتر
 اشکالی ندارد.

چطور  نفسش ايجاد شده، كند عمره را، بخاطرآن آثار تقربي است كه دركسي كه تكرار مي:تلميذ
 انجام شود؟ آورد،شود فعلي كه تكرارش كدورت ميمي

جا این مسئله را حلش کنیم، حالا که این ر،دیگ ة قبل از زوال را گفتمن صلای: من برای هماستاد
 .برای همین این را مطرح کردم میرسیم

گوید عجب کیفی کرد! می ،دهداین عمره را انجام می رود ومی شخصاین پس بنابراین وقتی که 
احرام ببندد و لبیک بگوید و طواف بکند و سعی انجام  کیف ندارد؟ کیف هم دارد احرام بست، واقعاً

شود خواند و تمام میوقتی که نماز طواف را میفقط بعد از این در بیاید و بدهد و بعد هم چه و چه، 
گوید دوباره انجام کند، میای احساس میدر وجود خودش یک جنبه اصلًاکند، یک حالی احساس می

 .بدهم
 کردند، مثلًاعدد لحاظ می ،هاایناذکار و دادند میبعضي  ستوراتی که بهخب بزرگان در این د 

گفتند ما دیدیم حال ها بودند میبعضی از این .امثال ذلک ...لا اله الا الله هزار تا و ،یونسیه چهارصد تا
  !گفتیمهزارتا می ،دهد، به جای چهارصد تاخوشی به ما دست می

 ات چه بود؟ خب حال بقیه :ای! گفتمعجب حوصله، !گویی؟راست میگفتم: ـ مي
 .خیلی عالی بود و خوش بود :گفتمیـ 
شود الان که بزرگان در دم خوب است که این حال خوشی که برایت پیدا می شما خب :گفتم 

 دستت هستند بپرس!
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 دهد،خب ادامه می ،وقتی که آدم ببیند حالش خوب است د، پرسیدن ندار رنه دیگ ـ گفت:
خب شاید ضرر داشته باشد، بابا آب باید یک مقداری خورد، بیشتر از این بخوری  :گفتممی ـ

، آب مسمومیت مسمومیت آبی است اصلٌا .قدر مسمومیت که داریمافتد، ما اینکار میات از کلیه
دانم و نمی کندکه سموم را دفع میکند و هم اینآدم باید به اندازه بخورد، هم رفع عطشش می .آوردمی

که کلیه از کار بیفتد هست! ولی اگر بخواهی زیاد بخوری احتمال این .کندمی تامینرا  ها مایع بین سلول
س ریه انسان را قابلیت برای هوا قرار داده، یک تنفس فَ این ذکر هم همین است، خدا یک مقداری این نَ

در همین حد  رنی، همین است دیگکنی، نفس عمیق هم بخواهی بکشی هر چقدر هم بخواهی باز کمی
کند، جا باد میات در اینریه ،هادر همین حد است این استخوانکند! باد نمی راست و شکمت که دیگ

، تیوپ هم باشد بالاخره داخل برق  و این کلید را در برق بزنن حالا اگر یک پمپ در دم دماغت بزنن
اندازه خاص  یکقدر که بترکی! است ولی نه اینترکد!!! حساب دارد! اکسیژن برای بدن حیاتی می

برد، این ، اگر نباشد تو را از بین میبا همان کنیصد سال هم عمر می ،خودش را دارد، آن اندازه اگر باشد
خب این مربوط به این  !گفتم نکن او و آلت قتاله این بدبخت هم شد! به شودتبدیل به یک آلت قتاله می

 .1است
گوید خیلی هم خوش خوشانت بشود همان هم که گفتم بیشتر را داریم شارع می بعضی از اعمال

بگویی یک دفعه نباید انجام بدهی، نماز صبح چند رکعت است؟ دو رکعت است، خوش خوشانت باشد 
گفتم دو رکعت بخوان، بیشتر هم نخوان،  خب !باطل است خواهم شش رکعت بخوانم!آقا من می

کنیم، دو رکعت برای صبح، سه رکعت برای غروب، چهار را تعیین میفضولی هم موقوف، ما حد 
حال خیال نکن حالا  شود، جایش را بخواهی عوض بکنی این نمی .رکعت هم برای آن سه تای دیگر

این  یم به به! اتفاقاًبود، خلفا، که عجب خلفایی ما داشت عرق خوردهخوشی دست داده، مثل آن فردی 
عزت  هاآنآورند که اسلام به وجود که اهل تسنن میبود دوازده تایی  اصطلاح هایی بود که بهجزو آن

، این یآوردها میرفتی کسان دیگری را جزو اینمی اقلًا ها ولید بن یزید بود،که یکی از آن !0پيدا كرد
 انداخت،دانست چه کار کند! خودش را در حوض عرق مینمیبدبخت  خورد که اصلًاقدر عرق مي

 او خیلی حال خوشی به، دهسابود و می و باده و  زدهیمایشان یک وقتی  !شراب و فلان و از این چیزها
گفت حال می !یم یک نمازی بخوانیم و به جای دو رکعت، شش رکعتوبر گفت دست داده بود و
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ها هم ، از اینتهای پیغمبرخوانیم!! این ام رکعت هم برایت می هشتبخواهی  !داریم فعلًا خوشی
خب باطل ! ؟فرماييدتوجه مي !!آیدگیرشان می خلاصه طوری همخلفای ایناز این  آید! گیرشان می

 !است
ح که نفس عمل به نحوی است که مولا در عین حال که در نزد او مرجواست ولی صحبت در این 

اید آن را هم انجام دهد که در صورت تمایل او بیهست ولی این امتیاز را و این ترخیص را به مکلف می
کند ببیند که عکس ، بعد نگاه میگوید لا تفعلْلذا در ابتدای مسئله می دهد،می او این تخفیف را به بدهد،

بیند که خب بسیار خب یابن رسول الله، یک دفعه هم می بیند که لا تفعلْالعملش چیست، یک وقتی می
 فرض بکنید شود یک دفعه دیگر هم برویم وشود؟ نمیای داد بیداد، یعنی لا تفعل!! یعنی اصلا نمی

 یا رشود که آخدیگر، حالا نمی گوید خب لا تفعلْمی ، کندعمره انجام بدهیم؟! امام یک کمی صبر می
  ...دور  بلادبن رسول الله خیلی زور دارد آدم از این 

 اشویم و بکایی میهواپیمای دو طبقه بوئینگ امری ریک ساعت و دو ساعت سوا جااینحالا ما 
خلاصه ما به آنجا در عرض سه نفرين  لعن وبا هزار تا  رساند،هزار لعن و نفرین سه ساعته ما را می

آمدند، ها میآمدند، با خر و کجاوه و شتر اینهایی که در سابق شش ماه راه میا آنام  رسیم،ساعت می
 رو فلان، آخ فلهقابرف و باران و کوه و کمر، دزد در  ،کشیدآمدند سه ماه طول میسابق می درآنهایی که 

 رای بابا! آخ بن رسول الله ما این همه راه آمدیم یک عمره انجام بدهیم و برگردیم؟ بیاید بگوید یا
خواهد گوید یکی دیگر هم میجا خدا میدر این دارد اصرارحالا که خیلی  دیفرمایمحضرت ، ودشنمی

 خواهد انجام دهد.، از ده روز کمتر نباشد میاشکالی ندارد ،انجام بدهد
شود، در مقام حسن فاعلی دیگر آن مسئله تقرب در فاعلی می ، حسنشود؟ این حسناین چه می

جا به جای خودش محفوظ است، یعنی شخص وقتی که براساس حسن فاعلی عمل انجام بدهد، آن
 انجام داده، ما اگر باشیم چه باید بکنیم؟ این را  شود مثل شخصی که قبل از زوال اشتباهاًدرست می

وقتی که مجتهد نگاه بکند و ملاک را به دست بیاورد و خطابات را در کنار هم قرار بدهد و ببیند 
فرمود که در ماه بیش از یک عمره انجام نده، آیا امام رضا  السلامهیعل، امام رضا السلامهیعلامام 

وابی مترتب ثتواند بگوید اگر بر این اساس یک عمره انجام نده می گوید بیش از یککه می السلامهیعل
 تواندتواند بگوید یا نمیمی ااین رقبل از ده روز هم باز انجام بدهی، توانی تا است، اگر توانستی می

 (گوییم نگفت!حیا هستیم که به امام میقدر بیما این)بگوید چرا نفرمود؟ چرا نگفت؟  تواندیم؟ بگوید
طوری که طور بفرماید، همانتوانست اینحضرت می !؟نفرمود که بیش از یک عمره انجام ندهیم چرا
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توانی انجام تواند بفرماید دو عمره میحضرت میتوانی یک عمره انجام بدهی، فرمود در یک ماه می
در  واب و تقرب هم هست، پس امامثو دنبال  و مطیع ، او هم یک شخص شیعهدواب ببرثبدهی، چرا؟ 

وابی را که باید مترتب بر من بشود و من هم خودم مشتاقم، ثجا نعوذ بالله بخل کرده؟ که آمده آن این
، یعنی چیزی نیست که بر خودش بخواهد اتفاقاً است متمایل به اتیانخود او  خود مکلف و مامور 
، خب زندیمطرف چونه  این ازیعنی  توانم انجام بدهم یا نه،کند که آیا باز هم میتحمیل کند، سوال می

 جا مقصر نیست؟! مقصر است! چرا امام نفرماید و این مطلب را مطرح نکند؟! امام در این
در مقام بیان شرع و تشریع که استحباب  السلامهیعلوابی مترتب باشد و امام ثاگر بر خود فعل 

قبل از ده روز، اگر  هم توانیمی کند، اگر امام نیاید و نگوید که اگرعمره مفرده در شرع را بیان می
توانی قبل از ده روز هم باز ، میوطانتبه ا خواهی زودتر برگردیبمانی و قدرت داری و نمی یتوانیم

در یک  ، پس بنابراین قطعاًوظیفه امام است ،یک عمره دیگر انجام بدهی، باید امام این مطلب را بفرماید
  خُلّي وطَبْعَه. لو  همچنین موردی نظر امام بر عدم اتیان عمره است

ل این است شود، حکم او جا دو حکم برایش پیدا میکند اینمجتهد وقتی که نگاه به این مسئله می
داند نظر امام بر اتیان متکرر عمره نیست، یعنی نظر خدا نیست، عمره مکرره مشروع نشده است، که می

بنابراین وظیفه او چیست؟ وظیفه او این است که فقط به عمره مفرده  .این یک مسئله یع نشده استتشر
قلم بگیرد. همین را به افراد هم  در یک مرتبه در ماه اکتفا کند، و بعد دیگر دور عمره را تا شهر آتی

 بگوید.
ها ، اگر آمدند آنتمام شد هیدکنید، عمره متکرره نباید انجام بدایها الناس اگر شما تقلید از من می

همان شود ما فرض بکنید کاری بکنیم؟ آیا نمی شود ما یک عمره دیگر انجام بدهیم؟و گفتند آقا نمی
نباید باشد بیشتر  دیگر کرده ما باید بکنیم، باید بگوییم که کمتر از ده روز السلامهیعلکاری که امام 

روایاتش را گوییم حالا حالا میال کند، البته ؤبخواهد ستواند باشد، در چه صورت؟ در صورتی که می
تصویر مسئله هستیم که مسئله به این چه هستیم؟ در مقام  خوانیم که به چه کیفیتی است، ما فعلاً می

صورت مطرح است، در بسیاری از روایات به این کیفیت مطرح است، یا صلاة فی الحمام و امثال 
 ذلک...

یک عمره تا ده روز  کمتر از ق ندارد به مردم بگوید که آی مردم در ماهل حاو  ۀمجتهد در وهل
طوری باید بگوید که امام در قبال انجام ندهید بیش از ده روز عیبی ندارد! حق ندارد این را بگوید، همان

طوری ، خب امام اینفرمایند که باید یک عمره انجام بدهی لا تفعلْدهند و میال مخاطب، پاسخ میؤس
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، من هم بایدبه مردم بگویم لْعَتفْ ل فرمود لاطوری نفرموده، امام او  طوری فرموده، امام آنگفته و این
از آش نیستم،  ترداغتر ، بعد اگر آمدند عین او چونه زد، من که کاسهنیست زیچ تمام شد و هیچ تفعلْلا

نباید  باید بگویم لا تفعل، خودم که اصلًال من هم او  فرماید لا تفعلْ امام بگوید و من نگویم! امام اگر می
دهد، لذا مجتهد نباید انجام بدهد اگر انجام بدهد معلوم است که انجام بدهم چرا؟ چون امام انجام نمی

بعد  ،ل گفته لا تفعلْآن مجتهدی که بیاید و بگوید که امام او  آهان حالا فهمیدید! جایش کم دارد!این
باید تغییر و تحولاتی ایجاد شود! چون  یک قدری)فکرش( جا این ت کهمعلوم اسخودش انجام بدهد 

 .دهد؟ امکان نداردیا می ،دهدخود امام دو عمره متکرره انجام نمی
، یعنی چه؟ یعنی من علی بن موسی الرضا اگر در فرماید به آن شخص لا تفعلْامام رضا که می

 دهم چه رسد به سه تا! معنایش  این استنمیمکه باشم یک سال هم بمانم، در یک ماه دو تا عمره انجام 
 .کنمروم و طواف می، بخواهم میدهمیک عمره انجام می ديگر.

گوید من این تقرب منظور تقرب نیست؟ خدا می رفرمودند خب طواف کنید، مگمرحوم آقا می 
من علی بن موسی الرضا اگر یک ماه  پسرا در اینجا قرار دادم به تو چه مربوط است؟ عمره انجام نده!

دهم، تو مجتهد هم اگر هستی نباید انجام بدهی در مکه باشم، من بیش از یک عمره انجام نمیحتی تمام 
کنیم، که اگر تو انجام بدهی کم اگر انجام بدهی کم داری! این نتایج را که حضرت نفرموده ما عرض می

 .دهممن نمی خواهی انجام بدهی برو انجام بده،دهم، تو میگوید من انجام نمیداری دیگر! حضرت می
دانیم، که من هم چون امامم، چون ممکن است امام برای خودش تکالیفی داشته باشد که ما نمینه این

گوید فرماید، لذا نمیمی در مقام تشریع، تکلیف عام  یک جا در مقام صورت ظاهر وولی نه امام در این
امام برای خودش خود کنیم که شاید استنباط می لُعَفْ: انا لا أگویدکه می، اینوید لا تفعلْگ، میلُعَفْلاأ

 .تفعلْگوید لاسائل اولویتی در نظر دارد، ولی ميیک حساب و کتابی و یک م
ای ندارد در مقام فتوی، در توضیح المسائل، در رساله عملیه، در مسئله پس بنابراین مجتهد حق 

 متوانیپرسند که آقا میها میاز شما حاجی شما فرض کنید که در مکه هستید کنند،ال میؤکه از او س
باید  ...!گفته فلانکاروان گفته و گویند آقا توانید، بعد میانجام بدهیم باید بگوییدکه نخیر نمی عمره

توانید خواهید میاگر می بعد باید بگویید که ها،و این حرف گویند که آقا فلانتوانید، بعد میبگویید نمی
کند، ما که امام به مخاطب القا میرا ا اگر کردید ده روز کمتر نباشد، عین همانی ولی بهتر است نکنید ام 

ما  ،هم همان را باید بگوییم، از خودمان نباید کم و زیاد بکنیم، آن کسی که متولی دین است امام است
کنند! کن، بکن، نکن، نکن همین! اضافه بکنیم ما را دراز مینیستیم، ما نوکریم، هر چی که مولا گفت ب
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 رودربایستی هم نداریم!!صاف و 
ا برای سوزد یا ما؟ جوابی نیست! ام بیشتر می مردم باید حساب پس بدهیم، تو دلت برای دین

 .1شودطور میاین افراد مسئله
 .دننال کؤالی هست رفقا سؤکنم حل شده اگر سقضیه دیگر خیال می 
بیند نسبت به یک مطلبی خطاب ل مجتهد میاو   ۀکه در وهل ـ مورد کلی است ـدر تمام مواردی  

کنند، باید بداند از این ه استفاده جواز هم بر آن ميولی در غیر از آن از سایر ادلّ  ،آمده نهی آمده، لا تفعلْ 
جا و لذا ما دیگر در آنگردد به اين برمی حسن فعلی ندارد،  مسئله  اوقبیل است، یعنی خود اصل فعل در

 شود.خیلی مسائل برایمان روشن می
یک بنده ،  من حتی دیدم و سراغ دارم از یک شخص موثقی هم خبر دارممثلا فرض بکنید که 

گفت ، میو فلان صالحمحترم و خوانده و درسحتی خیلی هم مرد محترم و  گفت که اتفاقاًخدایی می
یک عمره برای پدر شما انجام  ،خواست که بعد از حج انجام دادنودم خیلی دلم میمن در مکه که ب

 .قرآن، آیه بسیار خوب آمد آيهبدهم و استخاره کردم با 
  شود!كنيد كه چطور مييك دفعه اصلًا شما تعجب مي 

دوباره فردا گفتم که بروم  :گفتانجام دادم و بعد می روزآن رفتم و ل زدم،أتف ل،أاستخاره که نه تف
ل أتف :گفتصادقی است، می ، آدم، خب آدم!ل زدم همان آیه آمدأو برای استاد پدر شما انجام بدهم، تف

خلاصه این چند روزی  ؟مرحوم آقای انصاری انجام بدهم یا مرحوم قاضی انجام بدهم ظاهراًزدم برای 
فقط چوب خط گذاشته بودند لای قرآن ، هر روز که زد، مثل اینل میأبه قرآن تف روزرجا بود هکه آن

ها همه به خاطر حسن داد، اینرفت انجام میمی گفت بنده خدا،راست می !گفتخب دروغ که نمی
گوید عیبی ندارد برو انجام بده و خواهد خدا هم میفاعلی است، اصل فعل حسن ندارد، چون دلش می

دهیم، نه میلش در ما ا اگر ما باشیم انجام نمی، ام دهیمهم انجام میو آن را  دهیمواب را هم به تو میثآن 
 باید پیدا شود و نه اشتیاقش! 

 خوانید در این گونه موارد مسئله به اقلّ یرات و در کتب فقهی میرپس بنابراین این که شما در تق
واب فعلی به ثاز  اصلًا در این جا مطرح نیست بلکه مسئله واباًهست این چیست؟ باطل است. اقل ث واباًث
 يي است كه استحباب، جادر آن واباًث گردد، بحث اقلّگردد، به حسن فاعلی برمیواب فاعلی برمیث
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 مراتبش متفاوت است.خب  استحبابی باشد که به نفس فعل تعلق بگیرد منتهی
 طواف استحبابي حتماً بايد هفت دور باشد؟ :تلميذ

 استاد: بله، بايد هفت دور باشد.
 تلميذ: طهارت هم شرط آن است؟

، در هاطهارت و اینوب و ثکه در صلاة است از  رطیهر شبله، طهارت هم شرط آن است.: استاد
 طواف است.
 پس نماز ديگر ندارد؟ :تلميذ

 استاد: چرا
 گويم.كنم. طواف را ميتلميذ: درعمره عرض نمي

است.  مأتو ،نماز است دیگر، طواف با دو رکعت نمازش است، با هم استجواب: هر طوافی با 
 .الطواف بالبیت صلاة

 دحمَّمُ د و آلِلی محمَّ عَ صلِّ للهمَّا
 


